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   چكيده

هـايي كـه بـر    گران معاصر بلاغت بر اين بـاور هسـتند كـه شـرح    بسياري از پژوهش
به نگارش درآمـده  ... المفتاح و العلوم، تلخيص هاي مشهور بلاغت مانند مفتاح تابك

تـوان ايـن    نمي هرچند. بردارنده مباحث تكراري و غير خلاقانه است در اغلب ،است
گـاه   ،دهـد كـه شـارحان   ها نشان ميبررسي دقيق اين شرح ،را به كلي رد كردرأي 

اين مسائل تـازه از ديـدگاه تـاريخ    . اندكرده بيانهاي خود مسائلي تازه نيز در نوشته
و  »بـديع «پيونـد ميـان    ،يكـي از ايـن مباحـث   . بلاغـي حـائز اهميـت اسـت     ةانديش
نمايد كه بلاغت اسـلامي  بيعي ميامروز براي ما ط. است هاي ديگر علم بلاغت بخش

لـيكن در   ،بـدانيم  »بـديع «و  »بيـان « ،»معـاني «هـاي  را داراي سه قلمرو مجزاّ به نـام 
در ايـن  . نبـوده اسـت   وجه امري مسلمهيچاين استقلال به ،هاي هفتم و هشتم قرن

هاي علم جايگاه بديع و نسبت آن با ساير قسمت بارةشارحان سكاكي در يمقاله آرا
توان مشـخص كـرد   مي ، چهار طبقه رااين شارحانان در مي. شود تحليل ميت بلاغ

 :بدين ترتيب است اين آرا. كه هر يك از آنها رأيي جداگانه دارند
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 .بديع، بخشي از علم معاني و بيان است. 3
  .هاي ديگر ارتباط نداردكدام از بخشبديع مستقل است و با هيچ. 4

گـوني  اين چهـار طبقـه و واكـاوي دلايـل ايـن گونـه       يدر اين مقاله به توصيف آرا
  .پرداخته شده است
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  مقدمه 

ت تـلاش كـرده و در ايـن زمينـه     بلاغ ةتقريباً تمام كساني كه در چند دهه اخير در حوز
هـاي  شرح و دارند كه بلاغت زبان فارسي اند، جملگي به اين قضيه اذعانمطالعاتي داشته

المفتـاح، المصـباح    العلوم، تلخـيص  هايي چون مفتاحكه بر كتاب بلاغت )1(مكتب كلاميِ
ب تكـراري بسـيار   داراي مطال ،آمدبه نگارش درمي... في علوم المعاني و البيان و البديع و

  . را فاقد هرگونه انديشه و نكته بديع دانستاين آثار توان محتواي با وجود اين نمي. بود
 يتفـاوت در آرا  ،هـا وارد شـده اسـت   اي از اين شرحيكي از مسائل جالبي كه در پاره

امروز اين موضوع شايد براي ما مسجل باشـد كـه   . علم بديع است بر سر جايگاه شارحان
لـيكن  . هـاي بلاغـت نـدارد   ديع كاملاً مستقل است و ارتباط چنداني با ديگر بخشعلم ب

 ـ   درمي ،كنيمهاي هفتم و هشتم رجوع ميهنگامي كه به قرن ران و يـابيم كـه بـراي مفس
براي نمونـه برخـي از   . روي امري مسلم نبوده است هيچ ان آن دوره، اين مسئله بهمحققّ

ايـن  . دانـد از علم معاني مـي علم بديع را بخشي  ،كاكيشارحان بر اين اعتقاد بودند كه س
اهميـت چنـين   . الدين كاشي بر مفتاح العلـوم آمـده اسـت   اظهارنظر جالب در شرح عماد

هـاي سـوم تـا    هاي مشهور بلاغت در قـرن يك از كتابموضوعي در اين است كه در هيچ
ايـن بحـث در   كـه  سـد  رها ياد نشده است و به نظر ميششم از پيوند بديع با ديگر مقوله

  . قرن هفتم متولد شده باشد
ايـن   بـارة جـاي آن اسـت كـه در    ،شده در ايـن بـاب  مطرح يبا توجه به گوناگوني آرا

شـناختي در  هاي زيباييهايي درباره نسبت فن بديع با ديگر مقولهگاهديدپرسش كه چه 
و در ايـن جسـتار   راز همـين . كاو بپـردازيم شود، به كندواح العلوم يافت ميهاي مفتشرح

- هاي هفتم و هشـتم شارحان بلاغت در قرن هايهبه نظري نخستكوشش شده است تا 
سـپس بـه ايـن پرسـش     . بنـدي كنـيم  ها را دستهآن ،مراجعه كرده -در حد امكانات خود

هـا شـده اسـت و سـرانجام بـا      بپردازيم كه اساساً اين انديشه چرا و از كجا وارد اين شرح
به بررسي نظر خـود سـكاكي دربـاره نسـبت ميـان بـديع و        ،العلومرجوع به متن مفتاح 

گران معاصـر يـادآور   كـه برخـي از پژوهش ـ   آيا به راستي چنان. ديگر بپردازيم هايهمقول
تـوان تفسـير ديگـري از    دانـد يـا مـي   مـي  »فصاحت«را بخشي از  »بديع«سكاكي  ،اندشده

   )2(سخنان او به دست داد؟
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است كه تلاش شد تا آنجا كه ممكـن بـود بـه     ن صورت بودهروش كار در اين مقاله بدي
العلوم به جايگـاه   نگرشِ شارحانِ مفتاح ،هااول رجوع شود و از راه بررسي آن هاي دستهمتن

اين بررسي بر اين فرض مبتنـي بـود   . آن با فصاحت و بلاغت آشكار شود ةعلم بديع و رابط
ارگي رخ دهـد و علـم بـديع بـراي آنكـه بـه       تواند به يكب ـكه تحولات تاريخيِ يك علم نمي

 تـا  ندگان همچنين كوشش كردنـد ويسن. مسيري را پيموده است ،صورت امروزيِ آن درآيد
  .هاي گوناگون به جايگاه علم بديع را نيز بيابندهاي به وجود آمدن نگرشيكي از علت

  

  پيشينه تحقيق

نوعي از پيونـد ميـان بـديع و     در اين بخش از دو محقق معاصر نام برده خواهد شد كه به
سكاكي به اين موضوع اشـاره   يشوقي ضيف هنگام بحث درباره آرا. اندها ياد كردهديگر مقوله

  :دهد كه در اين مورد اطمينان نداردنشان مي »گويا«البته ضيف با آوردن قيد . كندمي

كند كه فصـاحت از امـوري   سپس اين نكته را مطرح مي] سكاكي[او «

گويا او اين محسـنات   ...پوشاندجامه تزئين و تحسين بر كلام مياست كه 
هـا را در مباحـث بلاغـت و مباحـث     شـمارد و آن  را از مباحث فصاحت مـي 

  .)425: 1383ضيف، ( »داندداخل نمي ،اعجاز قرآن كه مرتبط بدان است

محسـنات بـديعي را در   « ،كند كه سكاكيضيف در سطرهاي بعد با قاطعيت اعلام مي

  .)426: همان( »آوردمره مباحث فصاحت به شمار ميز

ضوء «مصحح كتاب  ،ابراهيم الزيد ،محقق دومي كه به موضوع مورد بحث پرداخته است

بار بـه  نخستين ،انديشه ارتباط ميان بديع و فصاحت«شود كه وي يادآور مي. است »المصباح

ابـن   ،كيد كرد و پس از آنأسپس ابن مالك بر آن ت .صورتي گذرا از سوي سكاكي بيان شد

  .)92: ، مقدمه1433 حموي،( »در كتاب إسفار الصباح آن را گسترش داد يةنحو

  
  هاي شارحان مفتاح العلوم درباره جايگاه علم بديعبندي ديدگاهطبقه

كـه   اشاره خواهيم كرد شارحاني از قرن هفتم و هشتم يدر اين بخش از مقاله به آرا
تعداد اين شارحان بنا بر . اندسبت آن با فصاحت و بلاغت پرداختهبه جايگاه علم بديع و ن
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البته برخي از ايـن  . نفر است 25حدود  اند،دادهندگان انجام ويساستقصايي كه تا اكنون ن
رو هايي روبهها گاه با دشوارينخطي است و طبيعتاً دسترسي به آها به صورت نسخهشرح
شايسـته يـادآوري   . دست يابند مورد 19توانستند به  هاندگان از ميان اين شرحويسن. است

كـه در ايـن حالـت     اسـت  »بـديع «يـا   »بيـان «است كه برخي از اين تفسـيرها فاقـد بخـش    

شرح مفتاح العلوم از حسـام الحـق   براي نمونه . خود از دور بررسي خارج خواهند شد بهخود
معـانيِ كتـاب سـكاكي     هاي صرف و نحـو و تنها دربردارنده بخش ،ذني خوارزميؤالدين مو

اي از شرح ناصرالدين ترمذي بر مفتاح العلـوم  يا مثلاً نسخه. )ق 8خوارزمي، مؤذني : ك.ر( است
بـرگ  : 8 قترمـذي،  ( اسـت  »معـاني «بردارنـده بخـش    در تنها ،ندگان استويسكه در اختيار ن

ندگان در زمـره شـرح و تفسـير محسـوب     ويس ـهاي تلخيص از نظر نهمچنين كتاب. )195
  .)3(ستهاشرح لمفتاح قزويني هم جزئي ازرو كتابي چون تلخيص ااز همين .شود يم

  
  هواداران رابطه بديع و فصاحت 

گاهي اشاره دارد كـه معتقـد بـه    ديدبه  »مفتاح المفتاح«الدين شيرازي در رساله قطب

) بديع( مين فنسو ،)مانمتقد( و برخي از آنان« :وجود نسبتي ميان بديع و فصاحت است

  .)10برگ : 710شيرازي، ( »را صناعت فصاحت ناميدند

اشاره كرده اسـت كـه در    ،ابراهيم الزيد به سه نفر از شارحاني كه بر اين اعتقاد بودند
نخستين شارحي كه به صـراحت از رابطـه    كه رسدبه نظر مي. تحقيق آمد ةبخش پيشين

. درالدين بن مالك باشـد ب ،و يك بخش ديگر از علم بلاغت سخن گفته است »بديع«ميان 

ابـن  ( »شناخت توابع فصاحت است« :نويسدوي در بخش سوم شرحش در تعريف بديع مي

  . )159: ؟مالك، 
اي كـه فهـم تمـام و    ساختن كلام به شيوه« :كندگونه تعريف ميسپس فصاحت را اين

لفظـي و  : فصـاحت دو نـوع اسـت   . كمالي از معناي آن دست دهد و مراد آن روشن شود
   .)همان( »ويمعن

سـرانجام آشـكار    ،دهـد فصاحت لفظي و معنوي مي بارةدر توضيحات بيشتري كه در
حسـن   -2فهم كامل كـلام   -1: استدو امر  ،شود كه غرض از توجه به فصاحت كلاممي
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بايد توجـه  . آمده است در آثار بلاغيان متقدمي چون ابن سنان يادشدههر دو ركن . كلام
اين مسـئله  . نه عين فصاحت ،داندمي »فصاحت«ي را تابعي از محسنات بديع ،كرد كه وي

داند كه ابن مالك به درستي نمي دهدمي زيرا نشان ،بردارنده نكته مهمي است در باريك
  . گيردمي بهره »توابع«رو از كلمه از همين .جايگاه اين محسنات در كجا قرار داردكه 

بـه   ،تـر شـود  ي كه بـه همـراه دارد روشـن   ابراي آنكه موضوع اين كلمه و بار معنايي
دربـاره دو بخشـي    وقتيخلخالي . شودهاي بلاغت اشاره ميكاربردي ديگر از آن در شرح

 در انتهـاي كتـاب   »قـول در ابتـدا، انتهـا و تخلـص    «و  »قول فـي السـرقات  «هاي كه با نام

هـا  آن ،ياد كرده بلاغت »توابع«ها با عنوان از آن ،گويدتلخيص المفتاح آمده است سخن مي

  . )31: 2007خلخالي، ( داندرا لوازم و ملحقات اين علم مي
اند كه چـرا بايـد   دانستهدهد كه اين شارحان نميهاي گوناگون نشان ميبررسي شرح

ي و بيـان و  زيرا در ظاهر هيچ ارتباطي با معـان  ،هاي خود بياورنداين دو بخش را در شرح
دو بخـش، از صـفت    ها از جملـه خلخـالي بـراي آن   ي از آنرو بسياراز همين. بديع ندارند

با ايـن قرينـه   . دهدها نميملاً هيچ توضيحي درباره ماهيت آنكه عاند استفاده كرده »تابع«

  .را در سخن ابن مالك بر ناآگاهي شارح حمل كرد »توابع«توان كلمه اكنون مي

و  »بـديع «پيونـد ميـان    ترين شارح بـه سـكاكي كـه از   پس از ابن مالك ظاهراً نزديك

او در رسـاله مفتـاح   . اسـت ) 710ف ( الـدين شـيرازي  قطب ،سخن گفته است »فصاحت«

  : نويسدچنين مي »بديع«هنگام تعريف  ،المفتاح

ايـن علـم   . كنـد هاي فصاحت جلوگيري ميعلمي كه از خطا در شيوه«

ايي هاي تزيين كلام به وسيله چيزه ـهاي فهم و تبيين و راه در واقع شيوه
 10برگ : 710شيرازي، ( »باشدبردارنده وجوه تحسين كلام هستند مي كه در

  . )14برگ  :ك.رهمچنين 
ابـن   ،دهـد كه تفسيري همچند گزارش ابن مالـك بـه دسـت مـي     يديگر از شارحان

همـان تفسـير او را    ،در تلخيصي كه بر كتاب ابن مالـك دارد  وي. است) 718ف ( يةنحو

  :ماهيت و جايگاه علم بديع چنين است بارةسخن او در. دپذيربدون كم و كاست مي
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»  و اين علم عبارت است از شناخت توابع فصاحت يعني به وسيله لفـظ

بـديع بـه دو نـوع لفظـي و معنـوي      . برگزيده، معني را به روشني ادا كنيم
نوع معنوي عبـارت اسـت از زدودن دشـواري و تعقيـد از     . شودتقسيم مي

است كه واژگان برگزيده، عربي اصيل و غير مبتذل  معني و نوع لفظي اين
باشند و تنافر حروف نداشته باشند و اين علم از متممات بلاغت است و به 

   ).92: 1433 ،حموي( »...هاي گوناگوني داردبخشد و صورتكلام، حسن مي

بهره برده است و اساساً بـه جـاي تعريـف     »توابع«كنيم كه او نيز از صفت مشاهده مي

ابن نحويه نيـز همچـون   . نايع بديعي، به تعريف فصاحت لفظي و معنوي پرداخته استص
  .تصوير روشني از جايگاه اين صنايع ندارد ،ابن مالك

او . است) 807ف ( محمد بن عبدالرحمان مراكشي ،شارح سومي كه بايد از او نام برد
صباح فـي المعـاني و   الم«تلخيصي از كتاب  ،دو كتاب در باب بلاغت دارد كه نخستين آن

و چنين ) ةأرجوز( اين تلخيص به شعر سروده شده است. ابن مالك است »البيان و البديع

شرحي بـا عنـوان تعليـق علـي      ،مراكشي بر همين تلخيص. ترجيز المصباح: عنواني دارد
مراكشي در عناوين بخـش سـوم كتـاب اساسـاً     . ترجيز المصباح به نگارش درآورده است

: 1426مراكشي، ( كندآغاز مي »فصاحت لفظي«آورد و از همان ابتدا با نمي »بديع«سخني از 

همـه صـنايع بـديعي را بـه فصـاحت لفظـي و        ،بنابراين وي نيز همچون ابن مالك. )252
  . دهدمعنوي تقليل مي

   
  طرفداران پيوند بديع با فصاحت و بلاغت

 ـ در . كردنـد رض مـي در بخش پيش از سه شارحي ياد شد كه بديع را تابع فصاحت ف
بـا قاطعيـت از    نخسـت اين بخش از دو تن از مفسران مشهور سخن خواهيم گفـت كـه   

 ،داننـد ها را قسمتي از فصاحت نمـي گويند و دوم آنكه آنكلام سخن ميجايگاه محسنات 
. كننـد بلكه بخشي از آن را متعلق به بلاغت و بخش ديگر را متعلق به فصاحت فرض مي

 »تحقيق الفوائـد «وي در كتاب . است) 786ف ( محمود كرماني ،ظرنخستين مفسر مورد ن

، بـر  »هفوائـد الغياثي ـ « عضـدالدين ايجـي بـا عنـوان     ،كه شرحي است بر رساله استاد خود
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نخسـت بـه   . اسـت  كند كه با بحث ما در ارتباطميبيان را اي بخشي از سخن ايجي نكته
  :آوريمشرح كرماني را مي كنيم و سپسالدين ايجي اشاره ميمتن مصنف يعني عضد

و بالحري أن نذيلهما شيئاً من علـم البـديع و هـو قسـمان معنـوي و      «

  .)164: 1412ايجي، ( »لفظي

  :نويسدكرماني در شرح اين قسمت مي
أن نذُيلَهما؛ يعنـي دو علـم را بـه چيـزي از     ... صفت است) بالحري(و «

و بـر دو نـوع   ... اسـت  علم بديع؛ زيرا از متممات بلاغت و محسنات كـلام 
 »معنوي كه وظيفه بلاغـت اسـت و لفظـي كـه وظيفـه فصـاحت      : باشدمي

  . )792: 1425كرماني، (
وظيفـه   ،وظيفـه بلاغـت و بـديع لفظـي     ،بررسي بديع معنـوي  كهكرماني معتقد است 

 »مراعـات نظيـر  «آيد كه چگونه تمهيدي چون اكنون اين پرسش به ميان مي. فصاحت است

. بررسي شـود - كه طبيعتاً در نظر كرماني چيزي نيست جز معاني و بيان- غت بلا باتواند  مي
حدودي اين امكان را در نظر گرفت كه بديع لفظي در زمره فصـاحت جـاي   توان تاالبته مي

  . كيد بر حسن انتخاب واژه استأت ،مسئله مركزي در هر دو مبحث زيرا ،گيرد
ابوالحسن علـي اردبيلـي   : عبارتند از شارحان ديگري كه اعتقادي همچون كرماني دارند

اردبيلـي تبريـزي در    .)4(الإربلِـي الدين طيبي و علي بن عيسي بن ابي الفـتح  تبريزي، شرف
بـاب سـوم در   «: نويسـد او فقـط مـي  . دهدتوضيحي درباره اتخاذ رويكردش نمي ،شرح خود

اين فوايد، مشهورترين . ثمرات و محسنات فصاحت و بلاغت كه چيزي نيست جز علم بديع
  : نويسدطيبي نيز در تعريف علم بديع مي. )105برگ : 746اردبيلي تبريزي، ( »...دو نوع است

گردد يـا  تحسين يا به معني بازمي. شناخت وجوه تحسين كلام است«

 ،وظيفه فصاحت اسـت و از اول و سـوم   ،بحث از نوع دوم. به لفظ يا هر دو
  ).158: 1397طيبي، ( »وظيفه بلاغت

وي توضـيح  . گاه كرمـاني اسـت  ديـد گاه وي نيـز درسـت همچـون    ديدر است كه آشكا
در كتـاب   ،علي بن عيسي كه رساله طيبي را شرح كرده است. دهدنمي بارهبيشتري در اين
  : نويسد در شرح اين عبارت چنين مي ،»حدائق البيان في شرح كتاب التبيان«خود با عنوان 
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: بايد گفـت  »يفه بلاغت استدر خصوص اينكه بررسي اول و سوم وظ«

زيـرا صـاحب علـم معـاني نخسـت       ،كه واضح اسـت ] يعني معني[اما اول 
كه در حوزه  در حالي ،دهدكند و لفظ را تابع آن قرار ميمعني را قصد مي
هم بايـد گفـت   ] لفظ و معني[درباره سومي . عكس استفصاحت قضيه بر

   ).1116: 1410 إربلي،( »كه در آن شاهد تغليب معني بر لفظ هستيم

علـم معـاني    ةبديع معنوي مانند اموري چون التفـات در دايـر   ،در واقع از ديد عيسي
توان نتيجه گرفت كه او نيز همچون كرماني بر اين باور است كـه  پس مي. گيردجاي مي

و بخشي ديگر يعني بديع لفظي متعلق ) علم معاني(بخشي از علم بديع متعلق به بلاغت 
  .است به حوزه فصاحت

  
  ) معاني و بيان(ي از بلاغت ئعلم بديع جز

خورد كـه فـن بـديع را    ديدگاهي به چشم مي ،هاي قرن هفتم و هشتمدر ميان شرح
الدين كاشي در شرحي كه بر مفتاح العلـوم بـه   عماد. داندعلم معاني و بيان مي متعلق به

ه علم بديع جايگا كه شده است برانگيز بودن اين موضوع متوجه پرسش ،نگارش درآورده
بردارنـده   رو پيش از شرح عبارتي از سـكاكي كـه در  از همين. ستاز نظر سكاكي در كجا

  :آوريم نخست عبارت سكاكي را مي. آورداي ميابتدا مقدمه ،همين موضوع است

بنوعيهـا ممـا يكسـو     حةبمرجعيها، وأن الفصا غةوإذ قد تقرر أن البلا««

صة ى درجات التحسين، فههنا وجوه مخصوالتزيين ويرقيه أعل حلةالكلام 

كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام، فلا علينا أن نشير علـى الأعـرف   
 »قسم يرجع علـى المعنـى وقسـم يرجـع علـى اللفـظ      : منها، وهي قسمان

  . )423: 1420سكاكي، (
و هرآينه بيان شد كه بلاغـت بـا ايـن دو مـرجعش و فصـاحت بـا دو نـوعش يعنـي         «

انـد و آن را بـه بـالاترين     كلمه و فصاحت كلام از عوامل زيبـايي و تـزئين كـلام   فصاحت 
د دارد كه موجب تحسـين كـلام   در اينجا وجوه خاصي وجو. رساند هاي تحسين مي درجه

انـد و   لفظـي  ،جـوه برخي از اين و. ترين آنها اشاره كنيم ست كه به معروفشود و بر ما مي
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  .»برخي ديگر معنوي

 دانـد  علم بديع را در زمره علم معاني مي ،مصنف يعني سكاكيكه ت كاشي معتقد اس
اي از آن به سبب اهميـت مقدمـه كاشـي نـاگزير از ذكـر خلاصـه      . )206برگ : 8 قكاشي، (

نويسد كه دانا به علم معاني و بيـان، عـوارض تركيبـات را از سـه جهـت      وي مي. هستيم
  :دهدمورد توجه قرار مي

  .ا معنايي مفيد به دست آيدهزماني از آن از آن جهت كه در هرنخست  - 
  .از لحاظ ظهور و خفادلالتش بر معاني قابل فهم از آنها  دوم از حيث كيفيت - 
باشـند و منظـور سـكاكي از    سوم از جهت اينكه براي تحسين و تزيين كلام مـي  - 

آنچـه بـه لفـظ    : باشـد دو بخش مـي همين قسم است كه بر ) الثالث(بخش سوم 
  . ارد و آنچه به لفظ از حيث معنيهو لفظ تعلق دبما

دهد و محسنات لفظي را به دو بخش هاي خود ادامه ميبنديكاشي سپس به تقسيم
  : كندتقسيم مي

مانند اينكه حروف يك كلمه  ،پردازدبخشي كه به لفظ مفرد از حيث مفرد بودنش مي. 1
  .غير متنافر باشد يا اينكه واژه بر اساس قوانين تصريف باشد

هـا  ماننـد اينكـه تركيـب    ،پردازدكه به لفظ از حيث تركيبش با ديگر الفاظ ميخشي ب. 2
  . ...بايد بر اساس قوانين نحوي باشد و

  :كندمحسنات معنوي را هم به دو بخش تقسيم مي ،عمادالدين كاشي
مانند اينكـه لفـظ بـه كـار رفتـه       ،بخشي كه متعلق به آن است از حيث مفرد بودنش. 1

  .ل نداشته باشدغرابت استعما
ماننـد اينكـه لفظـي     ،كه متعلق به آن است از جهت تركيـب بـا غيـر خـودش     بخشي. 2

  .متضاد با ديگري يا متناسب با آن يا براي تفصيل آن بيايد
جميع مطالب بالا در حوزه وظايف دانا به علم معـاني و بيـان   « كه كاشي معتقد است

و «ذكر اين مقدمه به عبارت سـكاكي يعنـي   پس از . )207برگ : 8 قكاشي، ( »گيردقرار مي

تـوان مشـاهده   به خوبي مي. پردازد و سپس به شرح صنايع لفظي و معنويمي »...اذ تقرر

را با علم معـاني و بيـان پيونـد     »فصاحت«كوشد تا كرد كه عماد كاشي در اين تفسير مي

ن همان تفاوتي اسـت  اي. آوردرا در سلك دو علم اخير درمي »بديع«او پس از آن، . )5(دهد
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 ـيدگاه كساني كه بديع را صـرفاً جز كه ميان ديدگاه كاشي و د داننـد  ي از فصـاحت مـي  ئ
  . وجود دارد

  
  بديع به فصاحت و بلاغت  تعلق نداشتن

خورد اين است كه فـن بـديع   هاي موجود به چشم ميآخرين ديدگاهي كه در ميان شرح
سرچشـمه  . بيان و يا مقوله فصاحت تعلق نـدارد  هاي معاني وكدام از علمبه هيچ ،مستقل بوده

او در معنـاي عبـارت   . خطيب قزوينـي دانسـت   »تلخيص المفتاح«اين تفسير را بايد در كتاب 

  :نويسدكتاب خود مي »فن بديع«و در مقدمه  »...و اذ تقرر«گفته سكاكي يعني پيش

البتـه   ،شـود هاي تحسين سـخن مـي  علمي كه سبب شناخت صورت«

معنـوي و   :ايت مطابقت حال و روشني دلالت و بر دو نوع اسـت پس از رع
  . )417-416: 1308تفتازاني، ( »لفظي

 ،است كه قزويني از عبارت سكاكي چنين دريافته است كه تمهيدات بـديعي نيك پيد
دو  ،پـس از قزوينـي  . شـوند با معاني و بيان جمع  توانندنمي اموري مخصوص هستند كه

هـايي كـه   الدين تفتازاني در شرحيعني بهاءالدين سبكي و سعدلاغت شارح بزرگ تاريخ ب
ويـژه بايـد از   بـه  .از اين ديدگاه پشتيباني كردنـد  ،بر تلخيص المفتاح به نگارش درآوردند

هـاي اساسـي   يكـي از ويژگـي  . سـازد سبكي ياد كرد كه آن را مدلل به دلايلي چنـد مـي  
تن از نگـرش انتقـادي نسـبت بـه     گـرف  بهـره  ،سبكي در شرح خود بر تلخـيص المفتـاح  

او . شـود موضوعاتي است كه چه از سوي قزويني و چه از سوي شارحان ديگر مطرح مـي 
افتد  ها به ترديد ميآن ةمطالع از كند كه خواننده پسآنقدر بر خود قزويني انتقاد وارد مي

ا در كمتـر  اين نوع نگاه ر. يا خير استكه آيا كتاب قزويني به راستي شرحي قابل اعتماد 
در راستاي همين نگرش است كه سبكي به مسئله تعلـق يـا عـدم    . توان يافتشرحي مي

وي در آغاز فن سوم كتـاب خـود در توضـيح    . پردازدتعلق بديع به علم معاني و بيان مي
دو  كـه  معتقـد اسـت   »بعد از رعايت تطبـيقش «: گويداين بخش از سخن قزويني كه مي

  :نظر گرفتتوان براي آن در معني مي
جزئـي از دو علـم    ،ممكن است چنين اراده شده باشد كه علـم بـديع   -1«

  .ديگر است
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سبكي، ( »اي بر علم بديع هستندو بيان صرفاً به مثابه مقدمه علم معاني -2

  ).224: 2، ج 1423
اند كه مراد قزويني از ايـن عبـارت،   هر آينه بر اين امر پافشاري كرده كه نويسداو مي
سپس به ابراز نظـر خـود   . آوردكس نميالبته او نامي از هيچ. ماره نخست استمعناي ش

وي با آوردن دو دليل، تفسـير شـماره اول را   . پردازدتفسير اين عبارت قزويني مي بارهدر
: شناسانه دارد؛ اين جمله را در نظـر بگيريـد  محملي معنا ،دليل نخست. شماردمردود مي

شناخت زيد موقوف شـده اسـت بـه يـك      ،در اين جمله. »مروعرفت زيداً بعد معرفتي لع«

: بنابراين معناي اين جمله چنـين نخواهـد بـود   . مقدمه كه عبارت است از شناخت عمرو
درباره عبارت قزويني هـم مسـئله از همـين    . زيد را پس از شناخت زيد و عمرو شناختم

منظورش اين اسـت  ، »شبعد از رعايت تطبيق« :نويسدبدين معني كه وقتي مي .قرار است

دهـد و ارزشـمند   كه شناخت صنايع بديعي پـس از شـناخت دو علـم ديگـر دسـت مـي      
دهد دليل دومي كه سبكي براي رد تفسير شماره نخست به دست مي. گرددمحسوب مي

  : ذيل اين است كه هنگام نظر كردن به سه مقوله
  تطبيق كلام بر مقتضاي حال . 1
  ي مختلفهاايراد كلام به شيوه. 2
  وجوه تحسين كلام. 3
هـايي كـه بـراي    زيرا در نمونـه  ؛شودها بدون ديگري يافت ميكدام از آن يابيم كه هردرمي

 ،هاي علم معـاني طور در نمونههمين. اثري از موارد علم معاني نيست ،شودعلم بيان آورده مي
ي، چيـزي از معـاني و بيـان    هاي بديعبياني وجود ندارد و سرانجام در نمونه هايهاثري از مقول

يكديگر استقلال دارنـد   اين مسئله حاكي از آن است كه اين سه فن نسبت به. شوديافته نمي
   .)225- 224: همان( نيسترو تفسير شماره نخست پذيرفتني و از همين

 تفسـيري همچنـد سـبكي بـه دسـت      ،شارح ديگري كه با توجه بـه سـخن قزوينـي   
بـر ايـن    »بديع«و در آغاز بخش  »مطول«وي در كتاب . است الدين تفتازانيسعد ،دهد مي

 شـوند كـه سـخن مـورد نظـر     رود كه محسنات كلامي، زماني حسن محسوب ميراه مي
هـا  ز آندر غير ايـن صـورت اسـتفاده ا   . مطابق با اقتضاي حال و داراي دلالتي روشن باشد

: 1308تفتـازاني،  ( زيممانند اين خواهد بود كه گردنبند عقيقي را بـر گـردن خـوكي بينـدا    

استقلال اين فن عرضه  بارهكوشد تا توضيح بيشتري درپس از بيان اين موضوع مي. )417
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مفهـوم عـامي   ، »وجـوه تحسـين  «كند كه منظور از تفتازاني به مخاطب يادآوري مي. كند

زيـرا   ؛بگيـرد شود در بـر ه معاني و بيان نيز مينيست كه همه مستحسناتي را كه متعلق ب
متعلـق   ر را كـه در تعريف خود از علم بديع، تمام مستحسانات »بعد«يني با آوردن قيد قزو

خارج كـرده اسـت    »وجوه تحسين«از مفهوم  است،به معاني و بيان و لغت و صرف و نحو 

 اي از آن دست يابد كه چيزي نيست جز همـان علـم بـديع   تا بدين ترتيب به مفهوم تازه
را  »خـالي بـودن از تنـافر   «موردي چون  ،توجه آنكه تفتازانيجالب . )418: 1308تفتـازاني،  (

خلاف رأي ديدگاهي است كه بديع كند و اين مسئله برمحسوب نمي »بديع«ي از ئهم جز

علم بديع به حداكثر استقلال خـود   ،بدين ترتيب نزد تفتازاني. دانسترا تابع فصاحت مي
  .)6(هم از بند فصاحت و شوديهم از قيد معاني و بيان آزاد م زيرا ؛يابددست مي

الـدين حيـدر بـن    برهـان  ،آخرين شارحي كه در اين بخش از او نام برده خواهد شـد 
دارد كـه بـر كتـاب     »الافصاح علـي شـرح الايضـاح   «او شرحي به نام . محمد خوافي است

را  »بـديع «به تبعيت از او  ،وي كه شاگرد تفتازاني بوده است. خطيب قزويني نوشته است

گيرد و تقريباً همان سخناني را كـه تفتـازاني در كتـاب    از دو علم ديگر در نظر ميجداي 
  .)7( )268-267و  196برگ : 8ز ق خوافي، ( كنددوباره تكرار مي ،نوشته است »مطول«

  
  عبارت سكاكي؛ خاستگاه رويكردهاي چهارگانه به بديع 

ايي هبرگرفته از بخشجملگي  ،چهار ديدگاهي كه درباره جايگاه علم بديع مطرح شد
 ،رو ضرورت دارد تا به اصـل سـخن وي مراجعـه كـرده    از همين. از سخنان سكاكي است

سكاكي در آخـرين سـطرهاي بخـش    . ميزان انطباق يا انحراف تفسيرها را مشخص كنيم
و «پردازد و از آن در تحليل آيه معـروف قـرآن يعنـي    به تعريف فصاحت مي »علم البيان«

ضلَعي قيلَ يا أَرعـي   ابأقَْل ماءيا س و كلَـى         ماءع تـتَواس رُ والْـأَم ـيقُض و المْـاء غـيض و
تعريـف او از  . )416: 626سـكاكي،  ( گيـرد بهـره مـي   »الْجودي و قيلَ بعداً للقَْـومِ الظَّـالمين  

امـا  . د نـدارد تا اينجا مشكل چنداني وجو. هيچ تفاوتي با سخن پيشينيان ندارد ،فصاحت
 مبنـاي تفسـيرهاي بـالا    ،كنـد عبارتي كه سكاكي انـدكي پـس از ايـن تحليـل وارد مـي     

  :آن قطعه از اين قرار است. گردد مي
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بنوعيهـا ممـا يكسـو     حةبمرجعيها، وأن الفصا غةوإذ قد تقرر أن البلا«

التــزيين و يرقيــه أعلــى درجــات التحســين، فههنــا وجــوه   حلــةالكــلام 

يصار إليها لقصد تحسين الكـلام، فـلا علينـا أن نشـير     كثيراً ما صة مخصو

قسم يرجع على المعنى وقسم يرجع علـى  : على الأعرف منها، وهي قسمان
  . )423: 626سكاكي، ( »اللفظ

از مـتن   ،ترجمه و تفسير هر يـك از شـارحان را تـا آنجـا كـه قابـل اسـتنباط باشـد        
ابـن مالـك بـه    . ابهات آشـكار شـود  ها و تشتا بدين ترتيب تفاوت ،آوريمهايشان مي كتاب

  :نويسدترين شارحان مفتاح چنين ميعنوان يكي از قديم

المعنـي   ةمـن إبـان   حـة و قد ظهر من هذا أن لابد فيه تكميل الفصـا «

التـزيين   حلةو مما يكسو الكـلام  غة بلفظ المختار و هي من متممات البلا

يصـار اليهـا فـي     ةو يرقيه اعلي درجات التحسين و يتفرع منها وجوه كثير

  . )161: 686ابن مالك، ( »باب تحسين الكلام

خوريم كـه در عبـارت سـكاكي نيـز     اي برميبالا به جمله هايهبا اندكي دقت در جمل

در مجموع بـه  . »التزيين و يرقيه اعلي درجات التحسين حلةمما يكسو الكلام «: آمده بود

  : گونه ترجمه كرده استبدينابن مالك عبارت سكاكي را براي خود كه رسد نظر مي
حال به آن چيـزي   ،و چون مشخص شد كه بلاغت دو مرجع دارد و فصاحت دو نوع«

پوشـاند و آن را بـه بلنـدترين    پردازيم كه بر تن كلام لبـاس مـزين مـي   مي] از فصاحت[
جا تمهيدات مشخص فراواني وجود دارد كه بـراي  بنابراين در اين. رساندت حسن ميدرجا

  .»...رودم به كار ميتحسين كلا

 ربـط  »حـة الفصـا «را فقـط بـه    »ممـا «مهم در اين ترجمه آن است كه ابن مالك  ةنكت

گيرد كه تمامي تمهيـداتي كـه بـه    و سپس نتيجه مي »حةو الفصا غةالبلا«نه به  ،دهد مي

  . در اصل بخشي از فصاحت است ،شودعنوان مستحسنات كلام آورده مي
 عنوان كسي كه معتقد است بديع جزئـي از معـاني و بيـان   اما ترجمه عماد كاشي به 
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خبـر   »ممـا يكسـوا  «. اسـت  »مـع «به معني  »بمرجعيها«در  »با««است؛ او بر اين باور است كه 

و  »يرجـع اليهـا  «به معني  »يصار اليها«و  »اذ تقرر«جواب  »ههنا وجوه«و  »غةإن البلا«در  »إن«

كاشي پـس از آوردن  . )206: 8كاشي، زنده در ق ( »باشدمي »لا بأس علينا«به معني  »فلا علينا«

گـردد و تقريبـاً همـان     دوباره به عبارت سكاكي بـازمي  ،اي كه پيشتر بدان اشاره شدمقدمه
 ،دهـد بنابراين با اتكا به قرائني كه به دست مي. كندعبارت را به عنوان ترجمه عيناً نقل مي

   .درستي از سخن سكاكي به دست داده استتوان به اين نتيجه رسيد كه وي ترجمه مي
وي در . رسـيم سرانجام به واپسين تفسير كه متعلق بـه خطيـب قزوينـي اسـت مـي     

  :نويسدتعريف علم بديع مي

الحال و وضـوح   بقةمطا يةعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد الرعا«

  . )417-416: 1308تفتازاني، ( »و هي ضربان معنوي و لفظي لةالدلا

آنچـه از  . )238: 739قزوينـي،  خطيـب  ( آورددر الايضاح نيز تقريباً همين تعريف را مي او
را زمـاني ارزشـمند    »وجوه مخصـوص «ترديد آن آيد اين است كه وي بيتفسير وي برمي

اگر . دانسته است كه كار ارزيابي كلام از لحاظ دو علم معاني و بيان به اتمام رسيده باشد
توان افزود كـه او  اين نكته را هم مي ،شرح تفتازاني و سبكي را از تعريف قزويني بپذيريم

اسـت و ايـن    به استقلال اين وجوه از دو علم معاني و بيان به نزد سكاكي اعتقـاد داشـته  
  . اي است كه در تفسير اين گروه با دو ترجمه پيشين وجود داردهمان تفاوت عمده
ميـزان   دربـاره توان براي داوري اكنون مي. هاي موجود به پايان رسيدتوصيف ديدگاه

طور كه همان. اي از آن به دست دادها به اصل سخن سكاكي بازگشت و ترجمهدرستي آن
سكاكي پس از پايان يافتن مبـاحثش دربـاره دو علـم     ،اهده استدر متن مفتاح قابل مش

 ،اي از قـرآن ها در آيـه بردن جميع آن و ذكر انواع فصاحت و به كار) بلاغت(معاني و بيان 
با تمهيدات معاني بخشيدن به كلام  در حسن هرچندكوشد تا به صنايعي بپردازد كه مي

 ايـن مسـئله از عبـارت سـكاكي    . ت دارنـد هـا تفـاو  از جهتي نيـز بـا آن   ،ندو بياني مشترك
بار براي تمهيدات بار براي بلاغت و فصاحت و يكرا يك »تحسين«وي واژه  زيرا ،آيد برمي

بـراي ايـن دسـته     »صـة مخصـو «ولي سكاكي با به كار بردن صفت . بردبديعي به كار مي

توضـيح و تفسـير    بنابراين بـراي . دارددر عين حال آنها را از معاني و بيان جدا مي ،اخير
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  :اين قطعه بايد به سه نكته مهم توجه كرد
بـراي   ،تمامي مسائلي كه در بخش سوم كتاب مفتاح العلوم بحث شـده . 1

  .رودآرايش كلام به كار مي
وجوه مخصوصي وجود دارد كه پس از بحث بلاغت و فصاحت بـه آنهـا   . 2

  .شود اشاره مي
ز فصاحت و بلاغـت جـدا   ا »مخصوص«اين وجوه به دليل داشتن صفت . 3

  .هستند
  :گونه ترجمه كردبدين پس عبارت سكاكي را بايد

و هر آينه بيان شد كه بلاغت با اين دو مرجعش و فصاحت بـا دو نـوعش   «

يعني فصاحت كلمه و فصاحت كلام از عوامل زيبايي و تزيين كـلام هسـتند و   
وجـود  خاصـي   جا وجـوه در اين. رساندهاي تحسين ميدرجهآن را به بالاترين 

هـا  تـرين آن شود و بر ماست كـه بـه معـروف   دارد كه موجب تحسين كلام مي
  .»ديگر معنوياند و برخي برخي لفظي ،اين وجوه .اشاره كنيم

 توان درباره تفسـيرهاي شـارحان  مي اكنون ،با توجه به مطالبي كه در اين بخش آمد
ان درستي از عبارت سـكاكي  بي ،ابن مالك و شارحان او كه نخست بايد گفت. داوري كرد
و دوم  »فصـاحت «نه فقـط   ،دو است هر »فصاحت و بلاغت«خبر  »مما« زيرا ؛اندارائه نكرده

در ظـاهر   هرچندگزارش كاشي . از بلاغت و فصاحت جدا هستند »صةوجوه مخصو«آنكه 

 ،اي كه از پيش خود افزوده است و در اين مقاله بدان اشـاره شـد  آن مقدمه ،درست است
وي محسـنات كـلام را از ديـد    . ب برداشت اشتباه او از عبارت سـكاكي شـده اسـت   موج

روي از آن قابـل  هـيچ حال آنكه چنـين چيـزي بـه    ،داندسكاكي متعلق به علم معاني مي
تنها روايت و برداشت درست مربوط به قزويني و شارحان او است كه هر . برداشت نيست

   .اندسه نكته بالا را در آن رعايت كرده
بسياري از شـارحان مفتـاح تصـور    تا تا بدين جاي به يكي از عواملي كه سبب شده بود 

 ،كنند كه سكاكي صنايع بديعي را جزئي از علم معـاني و بيـان يـا فصـاحت دانسـته اسـت      
اي را فـراهم  زمينـه چنـين مسـئله    ،تعبير اشتباه اين شارحان از سخن سـكاكي . اشاره شد

هـاي ايـن نـوع    علت يـا علـت   دربارةكاو بيشتر توان به كندويهم مبا وجود اين هنوز . آورد
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 براي رسيدن به چنين مقصـودي نـاگزير  . تفسير ادامه داد تا عمق مسئله بيشتر آشكار شود
  . پنجم و شخص جرجاني و نگرش او نسبت به صنايع بديعي هستيم از بازگشت به قرن

  
  يكردهاگيري رونويسي بر شكلتأثيرات جرجاني و جريان بديع

هـايي بـه نگـارش    كتاب ،دانيم كه عبدالقاهر جرجاني هم درباره بيان و هم معانيمي
ها در دو كتابش به چشـم  در علم بديع يا حتي فهرستي از آناي ليكن از او رساله. درآورد

هـاي او عنايـت بـه    البته بايد به اين اشاره حاجي خليفه درباره يكي از كتـاب . خوردنمي
فـي  : دهد بـا ايـن عنـوان   درباره كتابي از جرجاني به ما خبر مي«خليفه  حاجي. خرج داد

 :739قزوينـي،  خطيـب  نقـل از  بـه  ( »)5/606: كشف الظنـون ( المعاني و البيان و البديع و القوافي

رو از همـين . ر به دست مـا نرسـيده اسـت   كتاب اخي ،الدينبه قول ابراهيم شمس. )مقدمه
گران پژوهش ـ. جايگـاهي داشـته باشـد    ،شـود نجا عرضه ميتواند در تحليلي كه در اينمي

. اند كه چرا جرجاني چندان به مسائل بديع نپرداخته استمعاصر به اين موضوع پرداخته
 ايـن كـه  وي معتقـد اسـت   . اي ارائه داده اسـت كنندهپاسخ قانع ،مراغي براي اين پرسش

جرجاني تنها به آن مـواردي از   بلكه ،ناشي از ناتواني او در اين كار نبوده است توجهي بي
دهد كه خادم بيان و معاني باشد و بتواند به نظريه نظم او يـاري  ميبديعيات توجه نشان 

يتي در طـرح مسـتقلِ محسـنات كـلام از خـود      در واقع او جـد . )24: 1411مراغي، ( درسان
 ـ  ،نشان نداد بيـان  ة نظـم و اسـتقلال علـم    چون در غير اين صورت از طرح بايسـتة نظري

شـود كـه بـه يـاد آوريـم ارائـه       گاه درك ميجرجاني آن يتوجهبياهميت اين . ماندبازمي
عصـر او  هاي بلاغيان پيش از جرجاني و همفهرستي از صنايع بديعي در بسياري از كتاب

حتي كساني چون قدامـه بـن جعفـر كـه در مكتـب      . و حتي پس از او امري معمول بود
  . انديز از اين تمهيدات ياد كردهگيرند ن كلامي بلاغت جاي مي

 .اسـتقبال نكردنـد   در خـودداري از ذكـر محسـنات كـلام     پيروان جرجاني از شيوة او
مطرزي، سكاكي و شارحان مفتـاح العلـوم و نيـز افـرادي چـون أبـي عبـداالله اندلسـي و         

در ايـن تحقيـق،   . از مباحث خود را به محسنات كلام اختصاص دادند بخشي، )8(زملكاني
وي  ،بـه اغلـب احتمـال پـس از جرجـاني     . دارداي ص مطرزي براي ما اهميت ويـژه شخ

نخستين كسي از پيروان متكلم او است كه بخش بديع را به صورتي مستقل در دسـتگاه  
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  . )12برگ : 610مطرزي، ( بلاغي خود گنجاند

دانسـت كـه طـرح ايـن مسـئله      ليكن نيك مـي  ،سكاكي نيز پي گرفت رااين حركت 
كـه   چنـان  -از طرفي در قـرن ششـم و هفـتم    . جرجاني باشد يخلاف آراست برتوان مي

رو هسـتيم كـه در   نويسـي روبـه  بـديع  با يك جريان پر قدرت از - اندمحققان اشاره كرده
هـاي  بنابراين سكاكي از طرفي بـر آن بـود تـا از آمـوزه    . زمان جرجاني خبري از آن نبود

وانست در برابر اين جريان مقاومت چنداني از تجرجاني تخطي نكند و از طرف ديگر نمي
هـاي  او بـراي تـأمين ديـدگاه   . رو كوشيد تا راهي ميانه برگزينداز همين. خود نشان دهد

را از معاني و بيان و حتي از فصاحت خارج و از دادن عنواني  »صةوجوه مخصو«جرجاني، 

ن در حالي بـود كـه وي   اي. ها خودداري كردبه آن »محسنات كلام«يا  »بديع«مستقل چون 

هاي خطـي  عناويني برگزيده بود كه در برخي از نسخه ،براي معاني و بيان در كتاب خود
  . )9(آن قابل مشاهده است

ذكـر شـمار معـدودي از     ،نظم انجام داد ةداشت جانب نظريكار ديگري كه براي نگاهراه
ايـن در  . )25: 1411مراغي، ( »از آنها هستيم مورد 26«به قسمي كه تنها شاهد  ،اين وجوه بود

خـوارزمي،  ( بود مورد رسيده 180حدود حالي است كه فهرست بديعيات در عصر سكاكي به 

  . تا جانب هر دو طريق را نگاه دارد كوشيدميها وي با اتخاذ اين روش. )4برگ : 643
ايـن   هاي گوناگوني كه درباره جايگاهتوان به سراغ ديدگاهحال با طرح اين مقدمه مي

. ها فـراهم كـرد  د آمده بود رفت و تحليلي براي آنمحسنات در نزد شارحان مفتاح به وجو
در  »بـديع «از مسـتقل شـدن بخشـي بـه نـام       ،سكاكي تلاش كرد تا آنجا كه ممكن است

رفته ايـن مقاومـت   رفته ،آييماما هرچه به جلوتر مي. مكتب كلامي بلاغت جلوگيري كند
كوشـيد تـا از ايـن    نيم قرن بعـد، ابـن مالـك همچنـان مـي     حدود . شدكمتر و كمتر مي

نويسي به جـايي رسـيده بـود كـه وي     ليكن نيروي جريان بديع ،استقلال جلوگيري كند
بخشـي بـه    ،»المصباح في علوم المعـاني و البيـان و البـديع   «ناگزير از آن شد تا در كتاب 

رسـيد تـا   كـه بـه نظـر او مـي    راهي . همين عنوان را در كنار عناوين معاني و بيان بياورد
هـا را از بلاغـت   آن ،همچنان به مقاومت ادامه دهد اين بود كه وي نيـز همچـون سـكاكي   

كه بـه هـر حـال    -خلاف سكاكي آنها را به فصاحت البته او بر. خارج كند) ي و بيانمعان(
شـمار بيشـتري از    تـا  او همچنين مجبور شـد . پيوند داد -ربط چنداني به بلاغت نداشت
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همين مقاومت در كار قزويني و شـارحانش نيـز   . محسنات را در شرح خود ذكر كنداين 
 ،ها نيز از پيوند دادن اين محسنات بـا بلاغـت خـودداري كردنـد    نآ زيرا ؛شودمشاهده مي

  . )10(هرچند از طرفي ديگر ناگزير از پذيرش آنها به عنوان فنيّ مستقل گشتند
  

  ان معاصرگراز پژوهش جايگاه علم بديع نزد برخي

عاصـر بلاغـت اشـاره شـد كـه بـه       در بخش پيشينه تحقيق به چند تن از محققـان م 
شوقي  ،يكي از اين افراد. نظر درباره جايگاه علم بديع در نزد سكاكي پرداخته بودنداظهار

بـه   ،با بررسي سخنان آنها تا آنجا كه امكان داشته باشد. ضيف و ديگري ابراهيم الزيد بود
  . ها پرداخته خواهد شدين موضعي از جانب آنيي اتخاذ چنچرا

آورد از اين نكته سخن به ميان مي »تاريخ و تطور علوم بلاغت«شوقي ضيف در كتاب 

ضـيف معتقـد   . پوشـاند كه فصاحت از اموري است كه جامه تزئين و تحسين بر كلام مي
ا در مباحث ها رآن شمارد وظاهراً سكاكي اين محسنات را از مباحث فصاحت مي كه است

براي آنكه روشن شـود  . داندبلاغت و مباحث اعجاز قرآن كه مرتبط بدان است داخل نمي
نـاگزير از   ،كه چرا ضيف مباحث بديعي را از نگاه سكاكي در زمره فصاحت دانسته اسـت 

  . را بازسازي كنيم »...و اذ تقرر«آن هستيم كه ترجمه او از عبارت سكاكي يعني 

التـزيين   حلـة مما يكسوا يكسو الكـلام  « ةآيد كه وي جملمياز سخن ضيف چنان بر

. »فصاحت و بلاغت«مربوط دانسته نه  »فصاحت«را تنها به  »ويرقيه أعلى درجات التحسين

 ـ  ،رو به اين نتيجه رسيده است كه از نظر سكاكياز همين  ةاين محسنات متعلق بـه مقول
از عبـارت سـكاكي اشـتباه     پيشتر توضيح داده شد كه چنين تفسـيري . فصاحت هستند

 اسـت و هـر   »بلاغـت «معطوف بـه   »فصاحت«در جمله نخست عبارت سكاكي،  زيرا ؛است

ثير ابـن  أشايد او تحت ت. طبيعتاً به بلاغت نيز مربوط خواهد بود ،آنچه به آن متعلق باشد
كه قـبلاً   زيرا چنان ؛مالك و شارحان او به چنين استنباطي از سخن سكاكي رسيده است

صاحب كتاب المصباح في علوم المعاني و البيان و البديع نيز بـر همـين راه    ،اهده شدمش
  . و روش رفته بود

محقق معاصر ديگر، ابراهيم الزيد، مصحح كتـاب ضـوء المصـباح در پـاورقي يكـي از      
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كند كه نخستين كسي كه از ارتباط ميان بديع و فصـاحت  صفحات به اين نكته اشاره مي
او دليلي براي اين سخن خود به دسـت  . سكاكي بود ،سخن به ميان آوردبه صورتي گذرا 

بنـابراين  . اي رسيده اسـت توان دانست كه چرا به چنين نتيجهرو نمياز همين .دهدنمي
  .او نيز منتفي خواهد بود ةامكان بازسازي ترجم

در درباره جايگاه علـم بـديع   كه غرض از آوردن اين بخش آن بود كه نشان داده شود 
بلكه حتي امروز هم در ميان شـارحان و محققـان اتفـاق     ،نظر سكاكي نه تنها در گذشته

جاي آن است كه اين پرسش مطرح شـود كـه تفسـير غالـب، از     . نظر كاملي وجود ندارد
يك از طبقـات تفسـيري   جايگاه علم بديع در ميان خود محققان امروز چيست و با كدام 

  . مناسبت دارد ،كر شداي كه در اين مقاله ذچهارگانه
ارتبـاطي علـم   تر گفته شد كه تفسير طبقه چهارم مفسران كه عبارت بـود از بـي  شپي

هاي بلاغت، بيش از ديگر تفسيرها در ميان معاصران ما مشهور شـده  بديع با ساير بخش
جانبـه  همـه  ةسـلط  ،توان براي اين برداشت غالب ذكـر كـرد  يكي از دلايلي كه مي. است

هـاي  ني و تفتازاني از كتاب مفتاح العلوم و به طـور كلـي از بلاغـت در حـوزه    قرائت قزوي
كتـاب   ،كم در مدارس علميه ايـران دانيم كه دستمي. علميه و ديگر مراكز تدريس است

ثير ايـن كتـاب را در كتـاب    أحتي ت. است كه سلطه خود را حفظ كرده استهمطول قرن
  . نيز شاهد هستيم )1368( ميسااثر ش »نگاهي تازه به بديع«جديدي مانند 

هـاي قزوينـي و تفتـازاني    هايي كه بر كتابهايي از شرحفهرست ،در پايان اين جستار
 ـ   ،به نگارش درآمده است غلبـه  . هـا بهتـر درك شـود   ثير آنأارائه خواهد شد تـا وسـعت ت

رسـد  بـه نظـر مـي   . ديدگاه شارحاني چون قزويني، تفتازاني و خوافي دلايلي داشته است
شده در مفتاح العلوم، نسبت بـه  ها اين است كه برداشت اين گروه از عبارت نقلكي از آني

ايـن ويژگـي مهـم از چشـم     . تـر اسـت  شارحان طبقات ديگر به مقصود سـكاكي نزديـك  
  . محققان امروز دور نمانده است

  
  گيرينتيجه

صـورت   حركتي بود كه از حدود قرن پـنجم بـه   ،از تنه اصلي بلاغت »بديع«جداشدنِ 

. كم سه يا چهار قرن طول كشيد تا اين جدايي تثبيت شوداما دست ،جدي آغاز شده بود



   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  80

هاي بلاغت در قرن هفـتم و  نسبت اين علم با ديگر بخش بارههاي مختلفي كه درگاهديد
تـوان ماننـد برخـي از    دهنده اين مطلب اسـت كـه نمـي   نشان ،هشتم وجود داشته است

شاخه از بلاغت را به يك يا دو فرد خـاص و در يـك زمـان     مورخان معاصر، استقلال اين
داده شـود كـه حتـي پـس از      در اين مقاله كوشـش شـد تـا نشـان    . مشخص نسبت داد

برخـي از  . دانسـتنِ فـن بـديع وجـود نداشـت      هنوز اتفاق نظري بـراي مسـتقل   ،سكاكي
هـا را  آنبرخـي  . دانسـتند شـي از فصـاحت مـي   صنايع بديعي را بخ ،شارحان مفتاح العلوم

  .ي از فصاحت و بلاغتئاند و برخي هم آن صنايع را جزتهدانسبخشي از معاني و بيان مي
هـاي  شـارحان، ترجمـه   ياز دلايل مهـم ايـن گونـاگونيِ آرا   ندگان، يكي ويسبه نظر ن

آن . دادنـد  متفاوتي است كه شارحانِ سكاكي از يـك عبـارت مهـم در كتـاب وي انجـام     
  :عبارت از اين قرار است

و هرآينه بيان شد كه بلاغـت بـا ايـن دو مـرجعش و فصـاحت بـا دو نـوعش يعنـي         «

انـد و آن را بـه بـالاترين     فصاحت كلمه و فصاحت كلام از عوامل زيبـايي و تـزئين كـلام   
د دارد كه موجب تحسـين كـلام   در اينجا وجوه خاصي وجو. رساند هاي تحسين مي درجه

انـد و   لفظـي  ،ي از اين وجـوه برخ. اشاره كنيمها ترين آن شود و بر ماست كه به معروف مي
  .شد ن سخن گفتهآي پيشينِ مقاله از اهكه در بخش »برخي ديگر معنوي

تـدريجي بـوده    ياستقلال فنِ بديع، امـر كه گويد شارحان به ما مي يهمين گوناگونيِ آرا
آينـدي  بلكه اين رخـداد طـي فر   ،مستقل نشد مالك نبه دست سكاكي يا اب »بديع«علم . است

  .طولاني و به دست افراد فراوان و حداقل صد سال پس از ابن مالك به وقوع پيوست
كـه از  دهنـد   نشـان گونـاگوني را  هـاي  تياف ـردنويسندگان همچنين سرِ آن داشتند تا 

ن آع در واهميـت ايـن موض ـ  . چيستيِ علم بديع در قرن هفتم و هشتم وجود داشته اسـت 
ممكن است اين پندار به وجود بيايد كـه   ،هاي درسيِ امروزاست كه با توجه به سلطه كتاب

  . گاه رقيبي در كار نبوده استديدو  از آغاز همان برداشت قزويني و تفتازاني وجود داشته
  

  نوشتپي

گروه يا : اندكرده ي از معاصران، اهل بلاغت را به دو گروه تقسيمرخبرخي از گذشتگان و ب -1
توان به سيوطي از ميان گذشتگان مي. يا مكتب كلامي بلاغتمكتب ادبي بلاغت و گروه 
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  .از ميان معاصران نيز به احمد مطلوب و )243: 1377قمري، ( اشاره كرد
اي ديگـر بـا عنـوان    ندگان در مقالـه ويس ـن. يادآوري يك نكته در اينجا شايسته خواهد بود -2

اريخ اسـتقلال علـم بـديع    بـه ت ـ  »بازنگري در تاريخ استقلال فن بديع در بلاغت اسلامي«

مقاله پـيشِ  . يابدو در قرن هفتم پايان مي شودمي اند كه از اوايل قرن پنجم آغازپرداخته
حتي در قرن هفتم و كه آن مقاله است كه در آن نشان داده شده است  ةرو در واقع ادام

وتي كه تفا. هنوز بحث بر سر استقلال يا وابستگي اين علم بسيار جدي بوده است ،هشتم
رو، پيـروان   است كه صاحبان رأي در مقالـه پـيش  ميان اين دو مقاله وجود دارد در اين 

  . كنندتاريخي متفاوتي زندگي مي ةسكاكي هستند و در دور
مـا در پيـروي از اسـميت كـه     . كننـد اي شرح محسوب ميها را گونهندگان، تلخيصويسن -3

هـا و  تلخـيص اثـر سـكاكي را دارد، هـدف     قزويني اگرچه متواضعانه ادعاي«: معتقد است

هـا را  بيشتر تلخـيص  ،)43: 1387اسميت، ( »گيردمفتاح العلوم را ناديده مي ةمقاصد گسترد

  . دانيمو در نتيجه نوعي تفسير مي - هرچند اندك -داراي نوعي دستكاري 
  .)484: ني، الجزء الثا1414 ،لةكحا(: آمده است »لفينؤمعجم الم«رح حال او در كتاب ش -4

است يادآوري شود كه شميسا در كتاب معاني دربـاره اينكـه چـرا قـدما      جا شايستههمين -5
 ءاما اينكه چرا فصاحت را هـم جـز  « :نويسدمي ،اندفصاحت را بخشي از علم معاني دانسته

 اند اين است كه كـلام بليـغ بعـد از كـلام فصـيح تحقـق      مباحث علم معاني مطرح كرده
  ). 59-58: 1394سا، شمي( »يابد مي

نسبت بديع با اقسام ديگر بلاغت  بارهبحث چنداني در ،»مختصر المعاني«تفتازاني در كتاب  -6

دوري از وقوع خطـا در كـلام    تنها به همان سخن ابن مالك كه هدف بلاغت. نكرده است
  .)5برگ : ؟742تفتازاني، ( كنداكتفا مي... است و

خود را وارد بحـث   ،ريف مشهور براي علم بديع بسنده كردهبرخي از شارحان به آوردن تعا -7
براي نمونه خلخالي دقيقاً همان تعريـف قزوينـي را   . اندديگر نكرده هايهپيوند آن با مقول

  . توان گفتسخن چنداني نمي ،هاطبيعتاً درباره اين شرح. )638: 745خلخالي، ( آوردمي
پـذيري وي از جرجـاني اشـاره    ثيرأبـه ت  »نقد الأشـعار المعيار في ال«مصحح كتاب اندلسي يعني  - 8

التبيان في علم البيان المطلـع  «همچنين مطلوب مصحح كتاب . )مقدمه: 8اندلسي، ز ( كرده است

  .)8: 651زملكاني، ابن ( كندنيز به پيرويِ زملكاني از جرجاني اشاره مي »علي اعجاز القرآن

 :626سـكاكي،  ( »الفصـل الأول «بـا عنـوان    »معـاني علم «بخش  ،در نسخه دانشگاه پنسيلوانيا -9

محسـنات  «كـه   در حـالي  ،با خط قرمز نوشته شـده اسـت   )358 :همان( »علم بيان«و ) 175
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  . گونه عنواني استفاقد هر )450 :626سكاكي، ( »كلام

رنگي از تلفيق فصاحت با بديع مشـاهده  خط پر ،شارحان سكاكي يدر ميان برخي از آرا -10
بـديع بـا ديگـر     ةرسد افزون بر دلايلي كه در اين بخـش بـراي رابط ـ  يبه نظر م. شودمي

پيونـد بـديع و    بـاره كـم در توان دليل ديگـري نيـز دسـت   مي ،بلاغت ارائه شد هايهمقول
: 651ابـن زملكـاني،   ( »الركن الثالـث «اين دليل را ابن زملكاني در مقدمه . فصاحت اقامه كرد

رو شايسـته اسـت تـا بـدان     از همـين . اسـت  آورد كه حائز اهميتكتاب خويش مي )163

أحـوال أللفـظ و    فـة في معر«: وي عنوان اين بخش را چنين گذاشته است. پرداخته شود

از اين عنوان آشكار است كـه وي بـر آن اسـت تـا     . )همان( »أسماء أصنافه في علم البديع

 كـه  گويدمي او به مخاطب خود. تر بپردازداي مقدماتيبه مسئله »بديعي«پيش از مسائل 

مثل  ،كنداحساس سنگيني مي ،هاآناند كه انسان در تلفظ كلمات از حروفي تشكيل شده
ايـن سـخنان   . تواند تلائم يا تنافر باشدهمچنين ميان حروف يك كلمه مي. حروف حلقي

اكنون پرسش ايـن  . اندچيزي نيست جز تعاريفي كه قدما براي فصاحت لفظي بيان كرده
ابن زملكـاني بـا آوردن   . توان اين مقدمه را به صنايع بديعي پيوند داداست كه چگونه مي

المفردات تبعت ئمة اللفظ و ملا لةو لا يخفي أنَّ سهو« :يازداي به اين كار دست ميجمله

المعني و مساوقه فلذلك وجب علي الناظر  ينةعلي حفظه و تكسوه رونقاً و جمالاً و هو قر

ه بما ذكرناه في تركيب الحروف و أن يعرف أصناف البـديع  في هذا العلم أن يتقدم معرفت

حتـي يقـرن    صيةو و يعرف ما بينهما من التفاوت و ما اشتمل عليه كل صنف من الخصو

  .)166-165: همان( »...كل شكل بشكله و أن يعرف بأسماءها في الاصطلاح

بـا يكـديگر    ،انددهبر اموري صوري بنياد نهاده ش بدين ترتيب فصاحت لفظي و بديع كه هر دو
بـديع  «البته بايد يادآور شد كه اين اسـتدلال ابـن زملكـاني صـرفاً بـراي      . يابندپيوند مي

بـراي نمونـه صـنعت مـذهب كلامـي را چگونـه       . »بديع معنـوي «مناسب است نه  »لفظي

رو توان به مباحث فصاحت ارتباط داد؟ وي به ايـن مسـئله نپرداختـه اسـت و از ايـن      مي
  . استا براي بخشي از مباحث علم بديع موجه استدلالش تنه

  

  »تلخيص المفتاح«هاي فهرست شرح

هايي كه تا اواسط قرن دهم بر تلخيص المفتاح از خطيب قزويني بـه  فهرست برخي از شرح
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ي بعـد را بـا   هـا و فهرسـت  با تشكر از آقاي دكتر فتوحي كه اين فهرسـت (نگارش درآمده است 
  ):قرار دادند ندگانويسسخاوت در اختيار ن

  خطيب قزويني ،الايضاح. 1
  بن مظفر خلخالي محمد ،مفتاح تلخيص المفتاح. 2
  الدين تفتازانيسعد ،الشرح المطول علي التلخيص. 3
  )ق 786( الدين البابرتيأكمل ،شرح تلخيص المفتاح. 4
  )ق 788ف ( الدين قونويشمس ،شرح تلخيص المفتاح. 5
  )ق792( بن محمد الزوزني محمد بن عثمان ،شرح التلخيص. 6
  )ق 756نگارش ( الشرح المختصر علي التلخيص. 7
  )ق 767( الطيب شيرازيمحمد بن ابي ،المصباح في شرح تلخيص المفتاح و مشكلات الايضاح. 8
  )ق 926( زكريا الانصاري ،مختصر التلخيص المفتاح. 9

  )ق 945( نيالدين بن عرب شاه الإسفرايعصام ،الأطول في شرح التلخيص. 10
  )ق 963( الدين عباسي قاهريزين ،معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص. 11
  بن عمر مارديني احمد ،الإنتصار. 12
  

  »مطول«فهرست حواشي بر كتاب 

  :اي كه در قرن نهم بر كتاب مطول به نگارش درآمده استفهرست برخي ازحواشي
  )ق 815( زاده روميقاضي ،حواشي علي المطول. 1

  )ق 816( سيد شريف الجرجاني ،علي المطول شيةحا .2

  )ق 819( عةعزالدين الجما ،علي المطول شيةحا. 3

  )ق 833( السيرامي المصري ،علي المطول شيةحا. 4

  )ق 842( الدين البساطيعلاء ،علي المطول شيةحا. 5

  )ق 855( ملا خسرو ،علي المطول شيةحا. 6

  )ق 880( كر السمرقنديابوالقاسم ابوب ،علي المطول شيةحا. 7

  )ق 886( محمد بن حمزه الفناري ،علي المطول شيةحا. 8

  )ق 906( الحفيد ،علي المطول شيةحا. 9
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  )ق 994( الشيرازي ،علي المطول شيةحا. 10

  )ق 1061( ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي ،علي المطول شيةحا. 11

  حسن چلبي ،علي المطول شيةحا. 12

  احمد بن قاسم العبادي ،المطولعلي  شيةحا. 13

  )ق 1061( عبدالحكيم السيالكوتي ،علي المطول شيةحا. 14

عبدالحميـد بـن عمـر الخربـوتي      ،علـي المطـول   تيةالحل المكمل علي الحواشي السيالكو. 15

  صاحب البرهان المنور
  

  »الشرح المختصر علي التلخيص المفتاح« فهرست حواشي بر كتاب

از تفتازاني  »الشرح المختصر علي التلخيص المفتاح«اي كه بر كتاب فهرست برخي از حواشي

  :به نگارش درآمده است

  )ق 906( احمد بن يحي بن محمد بن سعد الدين تفتازاني ،علي المختصر شيةحا. 1

 شـية حـا علـي   شيةحا/ )ق 901( الدين عثمان عبداالله الخطابينظام ،علي المختصر شيةحا. 2

  )ق 994( الخطابي، مرزا جان

  )ق 1040( الدين احمد بن قاسم العبادي الازهريشهاب ،علي المختصر شيةحا. 3

 الـدين الشـاملي العـاملي   حسين بـن شـهاب   ،عقود الدرر في حل ابيات المطول و المختصر. 4
  )ق 1076(

  )ق 1108( ابن يعقوب ،شرح المختصر. 5

  )ق 1061( لحمصيياسين بن الزين الدين بن عليمي ا ،علي شرح المختصر شيةحا. 6

  مصطفي البناني ،علي مختصر السعد شيةحا. 7

  )ق 1210( محمد بن محمد الدسوقي ،شرح المختصر. 8

   )ق 1210( محمد بن عرفه الدسوقي ،الدسوقي علي مختصر السعد شيةحا. 9
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  منابع 
لـي اعجـاز   التبيان في علـم البيـان المطلـع ع    )1383( الدين ابوالمكارم عبدالواحد، كمالابن زملكاني

  .العاني مطبعة ،الحديثي، بغداد يجةالقرآن، تحقيق احمد مطلوب و خد

المصباح في علوم المعاني و البيان و البديع، حققه و شـرحه و وضـع فهارسـه     )؟(ين ابن مالك، بدرالد

   .الآداب مكتبةحسني عبدالجليل يوسف، 

كامل بن محمد جـان بـن    :ن، اعدادحدائق البيان في شرح كتاب التبيا )1410(إربلي، علي بن عيسي 
  .علي البدري حسين :يوسف، اشراف

تنقيح المفتـاح، نسـخه خطـي     )746(ن علي بن أبي محمد عبداالله الدين ابوالحساردبيلي تبريزي، تاج
 .483577 :موجود در مجلس شوراي اسلامي، شناسگر ركورد

كتاب درسي بلاغت در قلمرو گيري يك شكل( گيري يك كتاب درسيشكل« )1387( اسميت، ويليام

قلي سارلي، مجله پـژوهش و نگـارش كتـب دانشـگاهي، شـماره      ، ترجمه ناصر»)فرهنگ اسلامي
١٩ISC  ،51-32 ، صصپاييز.  

 ر في نقـد الأشـعار، تقـديم و تحقيـق    المعيا )8ز ق (الدين محمد بن أحمد عبداالله جمالاندلسي، أبي 

  .1408، يةنالأمامطبعة عبداالله محمد سليمان هنداوي، 

و تحقيـق و تعليـق عاشـق حسـين،      سة، دراغةفي علوم البلاثية فوائد الغيا )1412(يجي، عضدالدين ا

  .دارالكتب المصري ،ةقاهر

  .1038 ،شرح مفتاح العلوم، نسخه خطي، يني جامع )8 ق(ترمذي، ناصرالدين 
  .ج افنديالشرح المطول علي التلخيص، ناشر بوسنوي الحا )1308(تفتازاني، سعدالدين 

، نسخه خطي موجود در سازمان اسـناد و  )في شرح التلخيص(المختصر  )؟792( ----------------
  .808823 :كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، شناسه كد كتاب

ضوء المصباح، تحقيق ابراهيم بن عبدالعزيز الزيـد، دار   )1433(، محمد بن يعقوب )ابن نحويه( حموي
  .كنوز اشبيليا

و البيـان و البـديع، ابـراهيم     الايضاح في علـوم المعـاني   )2010(الدين محمد ب القزويني، جلالخطي

  .لعلميةدارالكتب ا، الدين، بيروتشمس

الإيضاح في علوم المعاني و البيـان و البـديع، تحقيـق و     )1425( -----------------------------

  .دارالكتاب العربي ،مد، بيروتغريد الشيخ محمد و ايمان الشيخ مح سةتعليق و فهر

مفتاح تلخيص المفتاح، تحقيق و تعليق هاشم محمـد   )2007(الدين محمد بن مظفر خلخالي، شمس
  .للتراث يةالأزهر مكتبة ،ةهاشم محمود، الجزء الاول و الثاني، قاهر

درر  درر الـدقائق و  )643( المويد صدرالدين موفق بن محمد بن حسـن المجـد الخاصـي   خوارزمي، ابو
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  .قم ،الحقائق، نسخه خطي موجود در مركز احياي ميراث اسلامي
كتاب الافصاح في شرح الايضاح، نسخه خطـي موجـود در    )8ق (الدين حيدر بن محمد خوافي، برهان

  .1261 ،كتابخانه راغب پاشا

 لمكتبـة ا ،، بيـروت نيةعروس الافراح، تحقيق عبدالحميد هنداوي، الجزء الثا )1423(الدين سبكي، بهاء

   .يةالعصر

 ،مفتاح العلوم، حقّقه و علّقه و فهرسه عبدالحميـد هنـداوي، بيـروت    )1420(علي  بن سكاكي، محمد

  .لعلميةدارالكتب ا

   .مفتاح العلوم، نسخه خطي موجود در دانشگاه پنسيلوانيا -------------------------- 
  .راميت ،نگاهي تازه به بديع، تهران )1368(شميسا، سيروس 

  .ميترا ،معاني، ويراست دوم، تهران )1394( --------------
، موجود در مركـز احيـاء ميـراث    900مفتاح المفتاح، نسخه خطي كتابت  )710(الدين شيرازي، قطب

  .قم ،اسلامي
  .سمت ،تاريخ و تطور علوم بلاغت، ترجمه محمدرضا تركي، تهران )1383( ضيف، شوقي
كامـل   :عبدالستار حسين مبرون زمـوط، اشـراف   :بيان في البيان، اعدادالت )1397(الدين طيبي، شرف

  .الأزهر معةامام الخولي، جا

لوم انساني سيري در تاريخ معاني و بيان و بديع، مجله دانشكده ادبيات و ع )1377( قمري، عبدالستار
  .254-242پاييز، صص  ،147و  146دانشگاه تهران، شماره 

  .1042 ،ح المفتاح، نسخه خطي، يني جامعشر )8ق ( كاشي، عمادالدين

  .لةالرساسسة مو ،لفين، الجزء الثاني، بيروتؤمعجم الم )1414(، عمر رضا لةكحا

علي بن دخيل سة ، تحقيق و دراثيةتحقيق الفوائد الغيا )1425(الدين محمد بن يوسف كرماني، شمس

   .ميةالاسلامعة الجا ،االله بن عجيان عوفي، مدينه

  .بيةدارالعلوم العر ،، بيروتبيةالعر غةعلم البديع في بلا )1411(مد حسن حمود احالمراغي، م

تعليق علي ترجيز المصباح في المعـاني و البيـان و البـديع،     )1426(مراكشي، محمد بن عبدالرحمان 
  .الدكتور بسام عبدالعفو القواسمي :محمد عزمي نعمان عبدالرحمان بن سلهب، إشراف :اعداد

الايضاح في شـرح مقامـات حريـري،     )610(بن علي  المكارم عبدالسيدبن ابي صرزمي، نامطرزي خوار
  .4063 ،نسخه خطي موجود در كتابخانه نور عثمانيه

قابـل  . ، بيـروت يثةالحد ملةالشا لمكتبةو المعانى، ا غةو البلا حةالفصا -غيةمطلوب، احمد، أساليب بلا
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